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 Political  سياسی

  
  ھاشم رائقمحمد انجينر 

  ٢٠٢۴ جون ١٣
  

  نــاھيـــــد و نرگس: داستان 

)١(  

 بود شمال صبح گاھی آھسته آغاز به وزيدن رخی يافتهس ی اندکفقا مشرق ۀکلی تاريک بود وبه گوشه ھنوزآسمان ب

ظلمت و تاريکی عقب نشينی  آھسته آھسته لشکر. ستادنديگيتی ازچشمک زدن بازمی ا ستاره ھا ازکنج و کنار. داشت 

را   کنان آمدن تا روزغپروانه ھا و پرنده ھای خوش خط وخال چيغ چي. و روشنی تسليم می شدند وای نورمی کرد وبه ق

ئعوت می  جنبيدنرا به گان شھری خفت و ذان صبح ازگلدسته ھای دوردست مساجد شنيده می شدأ آواز. استقبال کنند

  . نمود

تفاوت ، برای بعضی ھا  خيلی معت يکرنک است اما برای انسان ھاي روز ھا برای طبۀروزشد و روزديگر، بلی ھم

نجال تصميم جروزعادی مثل روزھای ديگر ، برای بعضی ھا روزھای خوشی و يا غم و برای يگان کس روز پر

ديکر اعضای نزديک فاميل يک  و  ديگران حتی پدرومادرۀ زندگی آنھم بدون مشورۀ، تصميم گيری برای آيندگيری

 است که اين نوع حواض.  خود سرانه می  يک فيصله و تصميری پنھانی و دورازنظرھمه، گفته می توانيميتصميم گ

ادی که زيرفشارھای ثقيل روحی عکه  توسط اشخاص غير آن رگتصاميم توسط اشخاص نورمل گرفته نخواھد شد م

  . قرار داشته باشد

. ود و قامت ممتازب ی وطنازی ، قدئواززيبا  تابناک می درخشيد ۀناھيد دربين ھمقاران وھمصنفان خويش چون ستار

 ۀلامش سرآمد ھمکسنگينی آواز وطرز. لفين سياه ازھربيننده دل می بردز و با چشمان خمار ناھيد درعشوه و ناز

ناھيد زيرفشارھای روحی شب را پلک پيش .  استادان ودوستان ھمصنفش اورا نھايت دوست داشتند. ھمصنفانش بود

 ۀگاھی درجنگ بود گاھی درآشتی ، گاھی چھرخود  درمغز  قرارداشت ، ديوانه واربنکرد دريک حالت عجيب وغري

 دررا  لاخره صورت معصوم خواھرک کوچکش و دو برادرجوان ازخود بزرگترارنج کشيده و ب کش و مادرزحمت پدر

  .      وجدانش امرمی کرد که تا آخرين لحطات زندگی درکنارشان باشد . مجسم می کردش نظر

بودن او به چه درد خواھد خورد نه به درد فاميل ، نه به درد اجتماع و مردم ديگر وسوسه می کرد بودن و ن طرف  از

نه  فاميل ومردم ھستيم ، نه حق تحصيل داريم و نه کار)  پينه سرزانوی (م امروز نھمسالاو ملت خواھد خوردم من 

  . م  کنم م کمکی برای فاميلم و مردًکاش می توانستم اقلا. شيم نث ھميشه دربند مرد ھا باؤنام مه ما ب ازخانه برآمدن ،
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لاخره به تقاعد سوق داده شد و پول تقاعدی برايش اناھيد پدرپيروسالخورده دارد که سالھا صادقانه به دولت کارکرد وب

  . ازآن استفاده کنندبه مقام رسيده پول تقاعد حرام است و نبايد فاميلھای مسلمان  دولت مردان نوۀداده نمی شود به عقيد

 تلاشھای زياد شامل لی رغمع اکمال درداخل مملکت رساندند و ۀبه پايرا دو برادرجوان که ھرکدام تحصيلات خود 

. به مقابل مزد نا چيز کارمی کنند  کراچی ھای دستی مانند جوالی دربازارۀ خانه ذريعجکاری نشدند و جھت دريافت خر

 مکتب ١١ھژده سال دارد و الی صنف .  بی کاره چه به درد می خوردو  مفت خورپس وجود ناھيد  به حيث يک عضو

خواند به دروس خويش  بسيارموفق بود آرزوھای فراون داشت اقتصاد بخواند و يا سياست زيرا ھردو برای ملک 

فتی آ. سفانه نشدأاما مت. شود م ايجاد گردد اجتماع آباد میأ ضرورت است اگر اقتصاد و سياست توًاومردم ما شديد

 اناث دشمنی وجنگ تمام اعيار نسج با ًاخصوص. به خاک وخون يکسان گشت  آرزوھاۀچاراين ديارگشت  که ھمسرد

  .   داختندنبودی ای نصف نفوس مملکت را به گودال ناخلاف تمام اديان سماوی وقوانين بشر آغاز گرديد اشدتب

 را بستند ، ثاناازصنوف  ششم بستند، يونيورستی ھای وی دختران بالا ترردر قدم اول دروازه ھای مکاتب را بر

خانم ھا   برای خانم ھا را بستند ،مکاتب و فاکولته ھای دخترانه را مسدود کردند، حمام ھا، تفريح گاھا، آرايشگاه ھا

. می دانندنمی توانند و داخل شھرازتکسی استفاده نمی توانند ،  موسيقی وھنرسينما را حرام  بدون محرم شرعی سفر

ملل متحد درمقابل اين ھا   را به گورستان مطلق تبديل کردند ، جھان وشور و جھانک ،زنان برای ًابرای ھمه وخصوص

ً امردم به ستوه رسيدند خصوص. ردار وعقايد شان را خلاف دين ومذھب گفتندکت ممالک اسلامی تمام يأھ، عاجزآمدند

ناھيد يکی . دادند ت به سرکھا می برآمدند وضد ظلم وتعدی شعار میوحبس زحم با قبول تھديد خانم ھای شجاغ و دلير

پدروبرادرانش . ی کردم اعتصابيون بود چندين بارتھديد وشکنچه شد اما بسنده نۀازسخن گويان وشعاردھندگان برجست

د را به يک اين افکارمغزناھي. اين موضع زيادتربرغصه و رنج ناھيد می افزود. تھديد شدند تا مانع حرکات ناھيد شوند

مجھول اما با مھرونشان  کاغذ ۀلاخره به پارچاب.  غافل ازپيش آمد وسرنوشت خطرناکتر و دنيا تصميم گيری می کشانيد

ناھيد بنت غلام محمد ، دوستان (  کرد درآن سند بی ھويت صرف نوشته شده بود ءش قرارگرفته بود اتکارسکه به دست

. ازاين محبس زنانه بکش آزادی و زندگی مسعود به استقبال توسترا  وھمقطاران مبارزت منتظرت ھستند فقط خود

ناھيد چند .) ماده استآن ھذا زنگ بزن و منتظر باش کرايه ومصارف سفرھمه لفوي تۀراستی اگرآماده ھستی به شمار

  .روز پبش به آن شماره تيلفون تماس گرفته و تصميم خود را گرفته بود

خدا ھرگزھيچ نمی فرستاد وھميشه جھان ناھيد شب پرظلمت و تاريک می  که یمتوجه شد که روشنی صبح ، صبح

روی خواھرکوچکش  اولتر.  خود را آغاز کردۀبزرگترين تصميم زندگی آيند. ناھيد ازجا بلند شده  بالاخر. چيره شد،بود

 خواب  خواھرکش در"مان خدا من ميروم اخواھرجان به"را که درعين خانه استراحت بود چند بوسه زد زير لب گفت 

 ديگر ۀ پدرش ازخانۀرفسکه آواز  یلدرحا ناھيد با يک لباس ساده وچادربزرگ درسرکرد. بود وھيچ جواب ندادرين يش

 آن چشمان بد قھربدون پلک ۀی ازھرکوشئ سھمناک بود گووشنيده می شد آھسته و خاموش ازخانه برآمد حويلی تاريک 

 کوچه ۀطرف دروازه که خودش بفھمد قدم ھايش ب نناھيد بدون آ. زدن به صورت ناھيد خيره وتوھين آميزنگاه می کنند

يکبارچھره ھای پدر، مادرو برادرھا درنظرش .  ساعت شنيده می شدۀکش می شد و آواز حرکات قلبش مانند عقرب

چند قدم .  کوچه يافتۀروی ؟  نا خود آگاه خود را بيرون از درواز ناھيد نرو کجا می: مجسم شد که ھرکدام می گويند 

.  موترمانند موترجنازه چراغ ھای خوردش بل بل می کند يکلھر شب شتر ودورتر ديد در لای ظلمت آخپيش رفت ، پي

که    مکث کرد و باخود گفت اين ھمه مردمیًدفعتا. درآغوش فاميلش دبرو گرددوناھيد ناگھان به ترس افتاد خواست بر

 ۀ به چشم سرديدم که ھم. زندگی آزاد شدندرسيدند و صاحب ئیک جايازاين جا برآمدند از ما چه برتری داشتند ھمه 

زيون ھا چه کمال داشتند که ھمه يمور ومدير مويسقی دانان و نطاقان راديو وتلوأمردم از پادشاه تا گدا ، زن و مرد م
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 من ھم خود را فدا می کنم تا اگر بتوانم روزی فاميل بد بخت خود را ازين .سيل آسا ازگيربلا جان خود را خلاص کردند

  .  نجات بدھم دوزخ

ل  دروازه عقبی موتر بازشد وازداخ،شدن نزديککه مئتظرش بود رسيد به مجرد  ين افکار آھسته ، آھسته به موتری ااب

نش اناھيد می خواست بگويد بلی اما دھ) د جان ولد غلام محمد خان ھستيد ؟شما ناھي. (آوازمھربان يک مرد شنيده شد

 کرده بود وھمان آواز کع را دروکه صاحب اين آواز موض د را نداشت مثلیبکلی خشک شده بود و توان حرف زدن

طرزکلام اين آواز به ناھيد قوت قلب بيشتر داد )  موتررا بسته کنيد بی بی جان ۀيد داخل و دروازئبفرما. ( باز شنديده شد

  . وخود را بيشتراستوارحس می کرد

باد صبحگاھی  شاخچه ھای درختا ن را  به ھرطرف تکان . موترآھسته به راه افتاد وھنوزھم چراغھايش خاموش بود 

غ يرفت پرنده ھا چ  درختان با شاخ و پنچه با او وداع می کنند ھوا کم کم روشن شده میۀداد ناھيد فکرمی کرد ھم می

  .       دور موتربال می زدند گويا که به ناھيد خدا حافظی می کردند غ کننان دورايچ

درين وقت ھوا بکلی روزشده بود موتردرخم و . و بايد او را ھم بگيريم.ما يک سواری ديگرھم داريم : موترران گفت 

 و خاموشی حکمفرما بود بعد ازلحظه ای توقف که بالای ناھيد  ستادي ا ایپيچ ھای تنگ وتاريک دورخورد و درگوشه

را پذيرائی ی ومات مھربان و کل زموترران به ھمان آوازآوا. کسی نزديک شد وبه گوش رسيده  یپا  آواز، گذشتیسال

ما : رشنيده شد که می گفت يواآوازدر. ش شد و خاطرش جمع ترشد جوان است خوۀ ھم يک دوشيزیوکرد ناھيد ديد 

قانون ومقرات اين موتر طوری است . داريم اميد شما آرام با حوصله باشيد رو وشما يک سفرطولانی وخطرناک پيش

يد به جز خدا نا خواسته درصورت مريضی و يا ضرورت ئبا من گپ نزنيد و قصه نگو بين ھمديگر و که شما در

  . عاجل

ھرصورت خاموش نشست و درفکراعضای فاميل خود پدر ومادر، ه ازين اعلان موتر ران ناھيد اندکی نارام شد و ب

زند وآواز  ه آواز بلند چيغ میسته باشند به پريشانی شرم آوری نصيب شان گرديده مادربرخابنو ازخواب که برادرھا 

انداخته، پدرکه عمرش به عزت و آبرو گذشته ازگوشه ھای ريش سفيدش اشگ ھای چشمش روان است می گوئيداز اين 

تش غضب می سوزند به آوازبلند می گويد  کرده مرگش بھتر بود من اين بارخجالت را کجا ببرم، برادرھايش سخت درآ

 زنده بانيم ، خواھرک خوردش گريه کنان  ایر لحضهگخدا اه که گيرما آمد ب اديم ھمينما می کشيمش به پوليس اطلاع د

ناھيد دقيقه به دقيقه به افکارخودغرق می شد .من بی خواھرم زندگی نمی توانم  .ويد صبح وقت روی مرا ماچ کردگمی 

ناھيد آھسته که موتر . دموتربه سرعت و باعجله سرک ھای کچ و پليچ را می بلعي. غيرازآه کشيدن چيزی نمی توانست

)  نرگس: (رک به عجله خاموشانه جواب داددخت) نامت چيست؟(ران نشنود از دخترک که در پھلويش نشسته بود پرسيد 

موتربعد ازساعت ھا که آفتاب به سمت .  مجھول و نامعلوم خويش غرق شدندۀ ودرفکرھای آينددھردوخاموش ماندن

 ازخطر گذشتيم  و موتر بعد ازخم و ء اللهشا حالی ان: گلو صاف کرد و گفتموترران  .مغرب نزديک ونزدکترمی شد

به عجله  ھردو.  پرسيد اگر ضرورت داشته باشيد می توانيد پائين شويدنھاآو از پيچ سرک پيشروی تانگ تيل توقف کرد

  . نھا برگشتآبعضی خوراکه ھا برای با  موتر ران به موتر تيل انداخت و نان و .دنوزود برگشتشده  پائين 

و موتربه سرعت راه می پيمود   ودامن نورآفتاب چينده می شداريک می شدتآھسته  ھواه آھسته ،د نه به راه افتاددوبار

 حرکت . پائين نشديش ازگلو ھرقدرکوشش کردی به دھن کردالقمه ناھيد  آورده بود انشرای  موترران بکه یازخوراک

 غمگين ۀ چھرو موده وی را باز ھم به فکر فرو برده با خود می انديشيدن گرنگ  را و خستگی آھسته چشمان موتر

  :يدمی گو گريستهنخيره  که به وی ی ساختممجسم را نزد خودش  شمادر
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  در حالی که خود غرق چنين افکاری بود.  ما بودی چطورزمين چاک شد و تو درآمدیۀ توھميشه نمود خان، فرزند دلبرم

  :پرسيد.  نرگس آھسته گريه می کندتوجه شد کهم تکان خورده ًدفعتا

و مجھول روان چرا نکنم اين ما وتو طرف کدام سرنوشت شوم "  : نرگس جواب داد" نرگس جان چرا گريه می کنی ؟"

در حالی که به   نرگس ".گناه بزرگ ما زن بودن است" : فتگ ناھيد "ھستيم بارھا به خود فکرمی کنم گناه ما چيست؟

  ".ما خو، خود ما خود را زن نساختيم خدا مارا زن ساخته پس بروند ازخدا بپرسند" :می گويد، گريه اش ادامه می دھد

  ".ت کنيد ، حرف نزنيداعقانون موتر را مرا": آوازموترران بلند شد که می گفت 

ستاد يردوخاموش نشسته بودند وموتر به سرعت راه می پيمود شب طولانی از نيمه ھا گذشته موتردم يک قلعه اھ 

ً نفرمقابل پرسيد چند نفر ؟ فعلا. اينه سواری ھا را آوردم: صدای دومرد شنيده می شد که موترران به کسی می گفت 

 من ختم شد و شما به ۀوظيف: زکرد وگفت بيائيد پائين   موتررا باۀ بزرگ قلعه بازشد وموترران دروازۀدرواز.  دونفر

: در ضمن گفت. اق راھنمائی کردتيک اه داخل قلعه ب و را پذيرائی نھاآمردی موسفيد وميانه سال . جا تعلق داريدناي

.  ناھيد ونرگس به يک ديگر وحشت زده وسرسام می ديدند ھيچ چيزگفته نمی توانستند ".ما ھستيد اشما چند روزاينجا ب"

ذشته بود که دربازشد کمی خوراکه وچای روی خانه گذاشتند ، تشناب را رھنمای کردند شب ناوقت است ساعتی نگ

  . زنيم استراحت کنيد صبح گپ می

  ادامه دارد

 


